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 مقدمه

الطبیعه و راز پیرامون و توجّه به مسائل ماوراءرای شناخت خود و دنیای تلاش ب

های بالندگی جسم و روح آدمی است. ای دنیای متافیزیک، یکی از نشانهو رمزه

ت ایمانی و چه با سوارشدن بر پس سخن از آن، چه در حیطة باورها و اعتقادا

ترین اثر دانته بزرگ، کمدی الهی نشانة همین بالندگی است. ،های خیالبال

شاعر ایتالیایی قرون وسطی، شرح یکی از همین سفرهایی است که به  3،آلیگیری

ـ مذهبی، در قالبی کمک خیال و با زبان رمز و اشاره و با تکیه بر معتقدات دینی 

یافته از تأویل و باورهای اعتقادی، نگاشته شده است. سفر به دوزخ، برزخ ترکیب

دهد که از را تشکیل می کمدی الهیته، مجموعة سه جلدی رفهمیو بهشت، رو

این میان، سرود اوّل و دوم بخش اولّ سفر، دوزخ، برای موضوع مقالة حاضر 

قی خوف و رجا در انتخاب شده است. مسئلة اساسی مقالة پیش رو، بررسی تطبی

  این اثر سترگ و مقایسة آن با مبانی عرفانی و اسلامی است.مقدمة بخش دوزخ 

 

 پژوهشروش و پیشینة 

است و بر مبنای روش اسنادی  تحلیلی ـتوصیفی روش تحقیق در این مقاله، 

جو در منابع گوناگون پژوهشی بر پایة تحلیل محتوا انجام گرفته ویعنی با جست

رد تحقیق قرار نگرفته است. است. موضوع مقاله حاضر تا به حال مو

ام شده است عموماً به بررسی این هایی که با موضوع خوف و رجا انجپژوهش

ها اند و در آندی از منظر روایی و علمی پرداختهموضوع در اندیشة فرد یا افرا

در حالی  مختصر مورد توجه قرار گرفته است.بخش عرفان اسلامی به صورت 

                                                           

1. Dante Alighieri (1265-1321)   
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های دیگر در تطبیق اندیشة دانته و عرفان ه وجه تمایز مقالة حاضر با پژوهشک

 متون نظم و نثر عرفانی و صوفیانه است. اسلامی بر پایة

 

 پژوهشفرضیة 

، برخلاف عرفان اسلامی، خوف بیش از رجا و طریق کمدی الهیدر بخش دوزخ 

  زهد بیش از طریق عشق نمایان است.

 

 کمدی الهی

، نامی آشناست. این کمدی الهیبرای آشنایان با تاریخ و ادبیات جهان، دانته و 

تالیا، محکم یعنی در ای ؛در سرزمینی که از آن برخاسته بودا اثر ابتدا جایگاه خود ر

برای منظومة  دانته های مهم جهان ترجمه شد.کرد و به اندک زمانی به تمام زبان

کوب، فانی قائل بوده است. به نظر زرّینخود، سه معنی لفظی، استعاری و عر

خویش  کمدی الهیای عد عرفانی را در نتیجة ارتباط با عرفان اسلامی، بردانته بُ

خویش، سه گونه معنی  کمدی الهیوی برای منظومة عظیم »مسجَل دانسته است. 

جهت  قائل بود: لفظی، استعاری و عرفانی. این اشاره به معنی عرفانی کلام از آن

ها پیش در تفکّر وسطی راه یافته بود و مخصوصاً بود که گرایش عرفانی از قرن

های مساکین در ت اسلامی و تأسیس یافتن فرقهحکم در دنبال نفوذ تدریجی

 (156: 3، ج3163) «اروپا.

ه اثری است رمزی و نمادین، شاهکاری از تمثیل و استعاره ک کمدی الهی

آن است. دانته از حقیقتی  ترین جنبه و امتیازهمین وجه معنوی و تمثیلی، عالی

یعنی از حیات پس هاست؛ عقاید انسانگوید که آبشخور آن، باورها و سخن می

، اثری مذهبی است با عقاید خاص کمدی الهیاز مرگ. باید اذعان کرد که کلّیت 
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اما در عمق این کلّیت ظاهری، دنیایی از تمثیل و تأویل  ،مسیحی و کاتولیکی

جریان دارد و این ذهن توانمند و روح متعالی دانته است که توانسته باورهای 

 ادین به جهانیان عرضه کند. دینی را با بیانی تمثیلی و نم

، بسیار فراوان است. نقد و نظر در باب تأثیرپذیری دانته از آثار قبل از خود

ترین منابع موجود که به فهرست مبسوطی از این آثار اشاره دارد، یکی از جامع

انی اوّلین مترجم ایر مقدمه و حواشی کتاب مذکور، توسط توضیحاتی است که در

توان ده است. بر اساس این توضیحات، می(، ارائه ش3186)شفا الدین آن، شجاع

هومر  ادیسة(، 3385)انجیل ]غربی منابع مورد استفادة دانته را به دو دستة منابع 

(، 3182)نامه ارداویراف]و منابع شرقی  [(3163ویرژیل ) ایدانه ( و3183)

سنگ سنایی ادبی گران (، و اثر3321العلاء معری )ابو الغفران پیامبر، نامةمعراج

دیگر عامل گویای تأثیرپذیری  تقسیم کرد.[ (3158) سیر العباد الی المعادغزنوی، 

؛ یعنی اواخر قرون وسطی و آغاز دانته از منابع اسلامی، تاریخ زندگی خود اوست

شده و بسیاری  مسلمانان تا اسپانیا هم کشیدهدورة رنسانس و زمانی که استیلای 

 ادب و علوم یونانی و اسلامی به زبان لاتین ترجمه شده بود.از آثار فکر و 

ت است. در اولین بخش دانته شرح سفر به دوزخ، برزخ و بهش کمدی الهی

رود احساس خستگی و فرسودگی مسافرِ سرگردان هر قدر پیش میسفر، دوزخ، 

ر شود. بعد از پشت سر گذاشتن دیاکند و راه قدم به قدم دشوارتر میبیشتری می

تر نهد و هر قدر به طبقات بالاتر برزخ نزدیکرنج و ظلمت پا به برزخ امید می

کند. در نهایت هنگام رسیدن به شود، احساس سبکپایی و چالاکی بیشتری میمی

 3،بیند و وقتی که به راهنمایی بئاتریسبهشت زمینی، اثری از رنج راه در خود نمی

شود، با نوشیدن رهسپار عالم افلاک می یعنی با بال و پر عشق، از بهشت زمینی

دو مشت آب به دست فرشتة نگهبان از دو جویبار فراموشی و خاطره، به 
                                                           

1. Beatrice 
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همراهی بئاتریس، یعنی به نیروی ایمان و خلوص، رهسپار افلاک، بهشت 

شود. این سفر تمثیلی از سفر آدمی به درون روح و نفس خویش آسمانی، می

اه و آشنایی با مخافت آن، مرحلة دوم مرحلة است. مرحلة اول مرحلة درک گن

 پشیمانی و مرحلة سوم مرحلة قداست و طهارت کامل است. 

 

 بیداری، آغاز سفرآغاز 

شود. این جنگل تاریک، نماد با حضور در جنگلی تاریک آغاز می سفر دانته

کرده  آگاهی به گمراهی خویش است. او که نگران و اندیشناک، راه راست را گم

روی خود، نور ای، روبهکه ناگهان در بالای تپهگردد به دنبال راه نجات می است؛

اما  ،کنداز نور امید را در دل او روشن میای بیند و همین بارقهخورشید را می

حیوان درنده، راه را بر او سد کشد؛ چون سه این امیدواری، چندان طول نمی

خود را به دانته نشان  3ویرژیلکنند. در این هنگام، کمک غیبی به صورت می

کند که هر سیر و سلوکی به راهبر و راهنمایی نیاز دارد دهد و او را متقاعد میمی

 (265: 51، ج3501؛ مجلسی 115: 3535خ مفید )شی« الرَّفِیقُ ثُمَّ الطَّرِیقُ»و بر طبق قانون 

لاجرم صلاح »های راه یاری کند، دیمرید را در پستی و بلن باید مرادی باشد که

دهم که به دنبال من آیی و من راهنمای بینم و در این تشخیص میترا چنین می

 (33: 3، ج3186)دانته « تو خواهم بود و ترا از آن مکان سرمدی خواهم گذراند.

 پیر را بگزین که بی پیر این سفر

 

 هست بس پر آفت و خوف و خطر 

(2351/ 3 /3186مولوی )  

شود، احساس ضعف و متن سرود اوّل استنباط میمه، از آنچه بیش از ه

کند. سالک مدام خطای که دل کندن از گناه را دشوار می ناتوانی است؛ ضعفی

                                                           

1. Virgile 
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ها، تمایلات و خواسته اماخواهد از آن بگذرد، خود را پیش چشم دارد؛ می

تصمیم و هدف،  آرزوها، راه بازگشت را بر او سد کرده و از اجرایی کردن

. عقلش او را به جانب شودند. همین موجب یأس و ناامیدی او میسازدورش می

نب همان خطایی که درگیرش بود، راستی و درستی و هوا و هوس، او را به جا

میلی ه، میل او را برای بیداری، به بیکشاند و با یادآوری لذتّ حاصل از گنامی

ند ر از چاین مسئله، موجب پریشانی و سستی روحش شده و هدهد. سوق می

طریق را برایش با اندازد و این امر طی گاهی به پشت سر خویش نگاهی می

هایی سست؛ چون میل به قدم امادارد، کند. به جلو قدم بر میتردید همراه می

حال من حال آن کس »ماندن بر میل بر رفتن و دل کندن از خطا چیرگی دارد! 

هد و بر اثر افکاری تازه چنان تغییر خوابود که دیگر آنچه را که خواسته بود نمی

ود ... شدهد که یکسره از طی آن راه که در پیش گرفته بود منصرف میعقیده می

چه در بدو امر با این شتاب به پیشبازش رفته بودم و چون نیک اندیشیدم از آن

این ترس و تردید در دوزخ همچنان همراه  (35: 3، ج3186دانته )« انصراف جستم.

اما من برای چه این کار را بکنم؟ کیست که چنین اجازتی به من » است.دانته 

دهد؟ من انئا نیستم. پولس هم نیستم. نه خودم چنین شایستگی در خویش سراغ 

 (38)همان: « دارم و نه دیگران.

 

 خوف و رجا

پس  ترس را شامل ترس از آینده، ترس از عقوبت در دنیا و آخرت، ترس از خدا

ونه است: خوف عقوبت و خوف دانند که بر دو گاخت او، میاز معرفت و شن

اما خوف عقوبت، عوام مؤمنان را بود و سبب آن دو چیز است: تصدیق »مکر. 

چه ایمان به غیب دارد از اهل ... و صاحب این خوف اگر وعید و مطالعة جنایت
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دارند؛  مکر، محبّان صفات را بود که تعلقّ با صفات جمالى اما خوف محبتّ نبود،

، مانند مانند رأفت و رحمت و لطف و رضا و امثال آن و از صفات جلالى

با آنچه ( 137: 3185)عزالدین کاشانی عقوبت و قهر و سخط، خایف و محترز باشند. 

رسد خوف دانته از نوع خوف عقوبت در سطور پیش رو خواهد آمد به نظر می

یم کلیسا چون غسل تعمید و های دانته در زمینة رعایت تعالگیریاست. سخت

دن بسیاری از ملاقات کنندگان و جا دا نکردن خدا آنچنان که باید و ...پرستش 

وزخ صرفاً به خاطر رعایت نکردن شریعت تمام و کمال مسیحی، نشان از در د

 است.  کمدی الهیخوف عقوبت در 

ی است تواند در سرنوشت انسان ایفا کند آنقدر مهم و حیاتنقشی که امید می

ترین مجازاتی را که برای ساکنان طبقة اول دوزخ، یعنی بزرگان که دانته بزرگ

دوران کهن از جمله هومر، هوراس و اووید، لوکانو، خود ویرژیل، ابوعلی سینا، 

گیرد، الدین ایوبی ... در نظر میافلاطون، ارسطو، سقراط و ابن رشد و صلاح

سانی هستند که فقط به خاطر مسیحی ناامیدی ابدی است. ساکنان این طبقه ک

اند و مجازات ایشان محرومیت ابدی از امید نبودن از راه یافتن به بهشت بازمانده

 است. 
میل دارم که پیش از آنکه دورتر رفته باشیم دانسته باشی که ایشان گناهی نکردند »

عمید که زیرا رسم ت ؛و شاید هم حسناتی داشتند ولی این فضائل آنان را بس نیامد

باب آن آئینی است که تو بدان مؤمنی در مورد ایشان صورت نگرفته بود. و اگر 

اند و من که باید پرستش نکردهاند خداوند را چنانهم پیش از مسیحیت زیسته

خود یکی از ایشانم. بدین گناه است و نه بخاطر بزهی دیگر که ما دوزخی 

« امید زندگی کنیم.که با آرزو اما بی ایمحکوم آمدهایم. و تنها بدین عقاب مشده

 ( 325: 3، ج3186)دانته 

شود که آدمی هرچه یدر مکتب خوفی و زهدی، خدا در چهرة مهیبی ظاهر م

یابد. تجارب شخصی است و از طریق شود، خود را حقیرتر میتر میبه او نزدیک
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ر قادر مطلق، پناهی و عجز مطلق در برابتقلید. اذعان به تهیدستی و کوچکی و بی

نهایت پیام پیروان مکتب خوف است؛ درست نقطة مقابل تصوّف مبتنی بر عشق 

های کم خائف بودن، همه خوبند! اما مرکب و رجا. کوشش کردن، زهد داشتن و

کند. البته شیرینی زمان رسیدن به مقصود، طولانی می سرعتی هستند که راه را در

از خوف و  همها، کند که از هر دوی اینا گوارا میوصال، زمانی مذاق آدمی ر

 بن مُعاذ رازی گوید:ر باشد. هجویری در بیان حال یحییاز رجا برت هم
گفتند: ایهّا الشیخ! مقامت، مقام رجاست و معاملتت، معاملت خایفان؟! گفت: بدان »

اى پسر! که ترک عبودیتّ، ضلالت بود و خوف و رجا دو قایمه ایمانند؛ محال 

سى به برزش رکنى از ارکان ایمان به ضلالت افتد! خایف، عبادت کند باشد که ک

ترس قطیعت را، و راجى امید وصلت را. تا عبادت، موجود نباشد؛ نه خوف، 

عبارتى  ـبجمله  ـدرست آید نه رجا و چون عبادت، حاصل بود؛ این خوف و رجا 

 ( 356-355: 3185« )بود و آنجا که عبادت باید، عبارت هیچ سود ندارد!

 دهد که انسان از اندیشة خوف و رجا فارغ شود.مستی حقیقی، زمانی دست می
 بگذر از خوف و رجا با ما نشین

 قصة ماضی و مستقبل مگو

 

 عاشقانه خود در این دریا نشین 

 حالیا با ما به حال ما نشین

(3317: 3180 اللهشاه نعمت)  

ند که هرگاه کنار روند، هایی هستها و حجابها پردهقول مولوی، اینبه

 سازد.حقیقت مطلق خود را نمایان می
 می ده گزافه ساقیا تا کم شود خوف و رجا

 

 گردن بزن اندیشه را ما از کجا او از کجا 

(62: 3161مولوی )  

 خواهد که هر میر و اسیرهمی حقّ

 این رجا و خوف در پرده بود

 رجا؟ چون دریدی پرده، کو خوف و

 

باشند و خدیربا رجا و خوف    

 تا پس این پرده، پرورده شود

 غیب را شد کرّ و فرّی بر ملا

(1638-1620/ 3 /3186)مولوی   
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که به خطا و گناهکاری خود پی  شودوف و ترس دانته از زمانی آغاز میخ

د. آن بینخود را غرق در آلودگی و گناه می های زندگانی، وقتیبرد. در نیمهمی

گیرد. م کرده است، ترس وجودش را فرا میاست را گفهمد راه رزمان که می

است که مرگ، جز  چنان تلخ»داند. انته آن را تلخ و شبیه به مرگ میترسی که د

حضور در جنگل این ترس با  (83: 3، ج3186)دانته « تر نیست.اندکی از آن تلخ

را گم  خویشتن را جنگلی تاریک یافتم؛ زیرا راه راست»کند. تاریک نمود پیدا می

ه که کرده بودم و چه دشوار است وصف این جنگل وحشی و سخت و انبو

این نوع ترس زاهدانه رهبانی دانته، ( جا)همان« کند.یادش ترس را در دل بیدار می

خوانیم: میکتاب مقدسّ که در قاموس ان و ترسایان است؛ چنانیادآور ترس راهب

اش عطا که خداوند به دارنده ، نعمتی استترس و ترسیدن از خدا، در حقیقت»

اوز از فرماید که اسم مقدسّ او را تمجید کرده، از غضب او که به واسطة تجمی

و بعد از آن  (273: 3153 )هاکس «شود، ترسان باشد.شریعت مقدسّش، افروخته می

که بیند که نور خورشید از آن تابیدن گرفته است. این تپه ای میدر برابر خود تپه

نور آن را صفای الهی دانسته است، چیزی جز را سعادت و رستگاری و شفا آن 

ای در آخر اما چون به پای تپه» رجا و امیدواری حاصل از وجدان بیدار نیست.

رسیدم، روی به بالا کردم و آن درّه که دل مرا چنین به وحشت افکنده بود، 

ها راهنمای همة کوره راهانوار سیّاره که در ای از های تپه را دیدم که جامهدامنه

کسان است، بر تن کرده بود. آن وقت، هراس من که در تمام مدّت شب، دریاچة 

: 3، ج3186)دانته « دل مرا دستخوش چنین تلاطمی کرده بود، اندکی تسکین یافت.

82) 

 بندی کنیم، به شرح زیر خواهد بود:خواهیم کلّیتّ سرود اولّ را دستهاگر ب
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اریک، وحشی، سخت و انبوه: ظلمت خطا و ( حضور در جنگل ت3

گناهکاری. مولوی نیز از تعبیر بیشه برای معرفی درون و وجود ناسرة انسان 

 استفاده کرده است:
 اى آمد وجود آدمىبیشه

 ظاهر و باطن اگر باشد یکى

 در وجود ما هزاران گرگ و خوک

 

 بر حذر شو زین وجود ار آدمى 

 نیست کس را در نجات او شکى

الح و ناصالح و خوب و خشوکص  

(3536-3538/ 2 /3186مولوی )  

است: این درّه او را به پایین ای که پرنور ای در انتهای جنگل با تپه( درّه2

است، او را به سوی بالا کشد و تپه که همان وجدان بیدار و پاک دامنی می

 کند.هدایت می

اعتباری، کوه طور است و به  های عرفان اسلامی بهکوه یا تپة نورانی در آموزه

ای شگرف است که روزبهان قاف. در تجلیّ نور از طور، نکته اعتباری دیگر، کوه

جمیع ه چون کامل شود موحّد، حقّ ازو در عالم تجلىّ کند ب»بقلی شیرازی گوید: 

( 313 )الاعراف/« فَلمََّا تَجَلَّى ربَُّهُ لِلْجَبلَِ »موسى: ه از طور ب هکذات و صفات، چنان

تر است. علامت نور تجلىّ نور غیب گرامى دانى که عارف از مکان و از کوه

 (350: 3155)« از آن گوید.( 255/ هالبقر)« تَعْرِفُهُمْ بِسِیماهُمْ» است. در پیشانى عارف
 طور از نور موسى شد به رقصکوه 

 

 صوفى کامل شد و رست او ز نقص 

(865/ 3186/3مولوی )  

 وجودش همچو نورعلم معنى از 

 

 عاشقان بینى بسى در غرق نور

 

طورزد همچو نور کوه شعله مى   

(357: 3121)عطار   

طورکوه  همچو موسى رفته اندر  

(512: 3156)عطار   

از پیش، نظر کردم از جانب مغرب، او را »خوانیم: می مقامات ژنده پیلو در 

اى از نور پوشیده جامهقاف نشسته، و مرا چنان نمود که  دیدم بر دامن کوه

خواستم که دیگر گفت: هم از وى شنیدم که گفت: مى» (303: 3185)غزنوی « است.
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قاف استاده، گرد بر گرد وى چندان  قطب را ببینم، او را به من نمودند، بر سر کوه

 (335: 3185 یغزنو)« توانستم دید.نور بود که وى را دشوار مى
 آمیخته اهل نار و اهل نور

 

قاف انگیختهر میانشان کوه د   

(2755/ 3 /3186مولوی )  

( نمایان شدن پلنگ و شیر و ماده گرگ: حال که سالک تصمیم گرفته به ندای 1

وجدان و روح خود پاسخ دهد و نور را بر ظلمت ترجیح دهد، شهوات و 

او را از  کاریپرستی و افراطانی، غرور و خشونت و لئامت و نفستمایلات نفس

 کنند.تصمیمش منصرف می انجام

پا و چالاک را که پوستی پر لکه از این بالاروی بود که پلنگی سبکتقریباً در آغ»

شد و چنان راه را بر افتم. پلنگ از فرا روی من رد نمیداشت، پیش روی خویش ی

...  من بسته بود که چندین بار به عقب برگشتم تا از همان راه که آمده بودم بازگردم

توانستم داد که این حیوان خوش خط و خال، نشان هت به خود امید میبدین ج

این امید من، چندان نبود که دیدار شیری که  امافرارسیدن روز و فصل دلپذیر است؛ 

نمود که این شیر، دوشادوش من در چنین می در برابر خویش یافتم به هراسم نیفکند.

نمود که پنداشتی فضا خشم آلود می بود و چنان گرسنه و حرکت بود. سر بالا گرفته

از خشمش به لرزه افتاده بود و ماده گرگی که با همة لاغر اندامی خود، گویی تمام 

اند در خویش گرد آورده نون، بسیار کسان از آن بینوا شدهشهوات نفسانی را که تا ک

به بالای  بود. چنان پریشانم کرد و چندان از نگاه خود به هراسم افکند که امید رسیدن

 (81: 3، ج3186 )دانته «تپه را از کف دادم.

کتاب ارمیای که در گرفته است، چنان توراتظاهراً دانته اصل این فکر را از 

از این جهت، شیری در جنگل، ایشان را خواهد کشت و گرگ »خوانیم: می نبی

اهد ر کمین خوبیابان، ایشان را تاراج خواهد کرد و پلنگ، بر شهرهای ایشان د

؛ 3300، 3385 سکتاب مقدّ)« ها بیرون رود، دریده خواهد شد.نشست و هر که از آن

 (7-6های ارمیای نبی، باب پنجم، آیه
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« شیر»که اند؛ چناننماد و سنبل خلقیّات انسانی در عرفان اسلامی نیز حیوانات

 ید: اند. ادهم خلخالی گوگفته« کبر»را « پلنگ»و « حسد»را « گرگ»و « عُجب»را 
بخت آن راهرو است که سلاسل و اغلال آمال از گردن جان و قید گل از پاى نیک»

بر دارد، و از سجده دیو وهم و طاعت خوک شهوت و سگ غضب، سرکشد و 

بیشة وجود و نیران هستى خود را از آتش عقیدة بد و ظلمت جهل و اژدهاى حبّ 

میل و فیل نخوت و  جاه و مار ریا و عقرب بخل و مور و موش حرص و جُعلَ

حسد و سایر موذیات و ناملائمات  کبر و گرگ میمون مکر و شیر عُجب و پلنگ

 (322: 3183)عزلتی خلخالی « پاک ساخته، روضة رضوان نوبلدة جنان گرداند.

 مسلط و مغرور خصمى شیر

 بدکرداردشمن آمد پلنگ 

 با روباهگرگ  یوز و کفتار و

 

رکه بود کارش از مجامله دو   

 که بود در معاملت مکار

یکى بدخواه دشمنانند هر  

(325 :3181سنایی )  

توان به های دوزخ انجام گرفت میای که از سروده( آمدن ویرژیل: با مطالعه5

این نکته رسید که از میان عواملی که خوف دانته را کمرنگ کرده و زمینة رجا را 

ل بیشترین تأثیر را دارد. این های ویرژیها و حمایتگریکند، دلگرمیفراهم می

 دهد.نکته لزوم پیر و حضور مؤثر وی را در طی طریق نشان می

ی ممتد، نارسا شده بود. این ای که صدایش بر اثر خاموشزادهویرژیل آدمی

زاده، همان عقل بشری است. عقل که دوست )خلیل( و راهنمای )دلیل( آدمی

الْعَقلُْ »( 366 /8: 3187؛ محمودی 356: 3535خ طوسی )شی« الْعَقْلُ خَلِیلُ المَرْءِ»سالک 

: 3535؛ خوارزمی 703: 52، ج3537عساکر ؛ ابن357: 8، ج3131حبان )ابن« خَیْرُ صَاحبٍِ

ها صدای از آن است که انسان گنهکار، مدتّنارسا بودن صدایش حاکی  (167

او را به سکوت  کرده، نشنیده گرفته واو را به راستی و درستی دعوت می عقل که

 و خاموشی کشانده است. 

رای غلبه خوف دانته برای ادامة مسیر و ضعف ناشی از آن، و عدم اطمینان ب

کند؛ همواره او را از ادامة مسیر منصرف و متردد می های طریق سلوک،بر سختی
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خواهد او را مطمئن کند طوری که دست به دامان مراد خود شده و از ویرژیل می

ای شاعری که راهنمای منی، به توانایی من بنگر و پیش »طی طریق دارد. که توان 

که از آنکه قدم در این راه دشوار نهاده باشم ببین که آیا برای چنین کاری چنان

ر این تردیدها البته به سادگی دست از س (35: 3، ج3186)دانته « باید نیرومند هستم؟

بنابراین »داند. راه را دیوانگی می مه دادندارد تا آنجا که اداسالک )دانته( برنمی

اگر بدین سفر رضا دهم، بیم آن دارم که این کار دیوانگی بیش نباشد تو خود 

ویرژیل متوجه ( جا)همان« فهمی.گویم منظور مرا میخردمندی و بهتر از آنچه می

 واگر مفهوم گفته ت»دهد: شود و به او این گونه پاسخ میسستی و ترس دانته می

را خوب دریافته باشم به ناچار روح تو دستخوش زبونی و فتوری شده است که 

که او را از مهمی بزرگ که در پیش شود چندانبه کرات بر آدمی مستولی می

کند که از توهم خود به سوء ظن دارد و همچو آن حیوانی میگرفته باز می

کند. ترس و وی از خود میو او را دعوت به پیر (33 )همان:« هراسد.افتد و میمی

 خوف دانته علاوه بر ابتدای مسیر در بین مسیر نیز همراه اوست. 

برند و دانته پی می هشتم دوزخ وقتی دوزخیان به وجود زمینی در سرود

خواهند به او اجازة ورود به عالم ارواح را دهند، و خطاب به ویرژیل نمی

پا بدین مرز و بوم دیگری که گستاخانه  تنها تو به نزد ما آی. اما این»گویند: می

تواند خویش گیرد و به تنهایی به راه جنون خود رود تا اگر مینهاده است سر 

ای در مین ظلمت راهنما بودهاین راه را بیازماید؛ زیرا که تو او را در این سرز

ای »دهد. دوباره ترس دانته خود را نشان می (331)همان: « جا خواهی ماندهمین

زیرا  ؛واننده خود بیندیش که این سخنان شوم به چه اندازه پریشانم کردخ

اینجا دوباره ویرژیل  (جا)همان «پنداشتم که دیگر هرگز از آنجا باز نخواهم گشت.

خواهد که با کند. و از او میاست که با حمایتگری خویش مریدش را آرام می

ن مرشدی که مرا تا بدانجا و آ»کمک امید )رجا( روح خستة خود را توان بخشد. 
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راهبری کرده بود به من گفت بیم مدار که هیچکس را در این راه یارای 

اما تو در اینجا در  ،ا که مشیت بر این تعلق گرفته استزیر ؛جلوگیری از ما نیست

ات را تاب و توان بخش و یقین دان که انتظار بمان و به کمک امید روح خسته

به محض آنکه دانته ( 331: 3، ج3186انته د)« واهم گذاشت.ات تنها نخدر این ورطه

 گیرد.رود باز ترس و تردید وجود دانته را فرا میبرای صحبت با دوزخیان می

و من در این تردید باقی بدین سان پدر مهربان رفت و مرا به حال خود گذاشت »

 (جا)همان« زیرا آری و نه در سرم به کشمکش در آمدند. ؛ماندم

ین در سرود هفدهم همین بخش باز شاهد خوف دانته هستیم، اما این همچن

همچو آن بیمار »کند. بار دلگرمی به وجود ویرژیل، این خوف را به رجا بدل می

شود و هایش از بیم کبود میای که با نزدیکی لرز تب ربع پیشاپیش ناخننوبه

شنیدن این  ن نیز بهآورد، مای نیمرنگ سراپایش را به لرزه میدیدار هر سایه

اما حس آزرم که همیشه خادم را در برابر آقای مهربانش  ،سخنان به لرزه درآمدم

پیر و مراد، همواره انسان  (108)همان: « بخشد مرا از ابراز بیم مانع آمد.دلگرمی می

یز هست و ترین راه نبرد. بهترین راه که عموماً سختبه بهترین طریق راه می را

دهد که چرا رژیل در اینجا به دانته هشدار میطلبد. ویهدة بسیار میتلاش و مجا

 رود؟دد و از کوه سعادت ازلی بالا نمیگراره به وادی پریشانی )درّه( برمیهمو

های نفسانی را پرستی( خواهشدانته نالان از ماده گرگ )لئامت و نفس (88 )همان:

رزه درآورده و او را ناتوان کرده کند و اینکه وجودش را به لمانع خود معرفی می

ببین و از  ای خردمند نامی، حیوانی را که وادار به بازگشتم کرده است»است. 

ها و وریدهای مرا به لزره زیرا این حیوان جمله شریان ؛گزند او در امانم دار

 پرستی و افراط کاری است. این گرگ همان مظهر نفس( 83)همان: « آورده است.

وقتی که گریانم دید پاسخ داد: اگر »خواهد تغییر مسیر دهد؛ او میویرژیل از 

و ( جا)همان« خواهی از این تنگنا خلاص یابی باید راهی دیگر در پیش گیریمی
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دهد برای نابودی گرگ سگی خود را به این ماده گرگ نسپارد. او توضیح می

گ شکاری، . خصیصة اصلی این سشکاری لازم است، تا او را از پای درآورد

چیزی که میل و هوا را به  مندی او از عشق و خرد و تقواست؛ یعنی همانبهره

غذای این تازی نه خاک خواهد بود و نه قلع سوده، بلکه خرد و »کشد: بند می

، ویرژیل صلاح دانته را در آن در نهایت (303: 3، ج3186انته د)« عشق و تقوای.

ه دانته باید سرسپردة پیر خود شود و راه و جاست کداند که دنبالش بیاید. اینمی

 هدایت را بدو بسپارد.
]هرکه استادى « لَهُ أسُتَْاذٌ فإَِمَامُهُ الشَّیْطَانُ یَکُنْ لَمْ مَنْ »یزید بسطامى گفته است: ابو»

المنبجى که از بزرگان مشایخ .[ و عمروبن سنانن استنداشته باشد، امام او شیطا

بن شیبان دینوری[؛ )سلمی ]از ابراهیم« بِأسُتَْاذٍ فهَوَُ بَطَّالٌ تَأَدَّبْی لَمْ مَنْ»است گفت: 

الخیر[( ]آن که استادى او را سعید ابیر ]از ابیبن منوّ]از کتانی[؛ محمد انصاری،

لَا شَیخَْ لَهُ  مَنْ»[. ارباب حقیقت از صوفیّه، اجماع دارند که ادب نکند، باطل است

.[« دین استپیر، بى(؛ ]بى33، 28: 3153القضات همدانی ین)ع« فلََا دِینَ لَهُ

 (10: 3187القضات همدانی )عین

 گر امان خواهى ز شیطان لعین

 له را گوش کن شیخ لا حالمن

 که شد در سایه اهل خداهر

 

 رو بجو جا در پناه شیخ دین 

 شیخه الشیطان ز دانا گوش کن

انش آینه نور بقاگشت ج  

(332: 3168 )اسیری لاهیجی   

ای که پیشتر شد، ویرژیل بنا بر آنچه در سطور پیش رو خواهد آمد و با اشاره

به خواست بانویی آسمانی، بئاتریس، که مظهر عشق و رحمت الهی است به یاری 

که او خواسته بود به نزد تو آمدم و ترا از چنگ آن و لاجرم چنان»شتابد. دانته می

گیری رهانیدم. را به سوی کوهستان زیبا در پیشحیوانی که نگذاشت اقصر راه 

ای؟ برای چه دل را چنین به شود چرا؟ چرا ایستادهدر این صورت ترا چه می

دهی نه قدرت سپاری؟ برای چه نه حرارتی نشان میدست زبونی و سستی می

 (305: 3، ج3186)دانته « تصمیمی.
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بیم او را به رجا و امید و این سخنان چنان تأثیری در دانته دارد که خوف و 

تو با گفته خود چنان شائق پیروی از خویشم کردی که هم اکنون به »کند. بدل می

زیرا اکنون دیگر ما هر دو خواستی واحد  ؛ام. پس پیش افتنیت نخستین بازگشته

وی به راه افتاد پای داریم. تو مرا راهنمایی. آقایی. استادی. این بدو گفتم و چون 

 (305: 3، ج3186انته د)« شوار وحشی نهادم.به جاده د

ن قصد ویرژیل آن است که ارواح نالان و شاکی را به دانته نشان دهد و ای

بین که با یادآوری تجربیات و با مرور همان تذکّر عقل است. عقل عاقبت

کشانده، به بیداری  خطاهایی که از خود فرد یا دیگران سرزده و ایشان را به تباهی

 دهد.ند و عاقبت راه را به او نشان میکمک میانسان ک
 از حریصی عاقبت نادیدن است

 بین است عقل از خاصیتعاقبت

 

دل و بر عقل خود خندیدن است بر   

 نفس باشد، کو نبیند عاقبت

(3755-3758/ 2 /3186مولوی )  

ها آن بندی از ارواحی که قرار است با همراهی دانتهه دستهویرژیل در ادامه ب

توان به صورت بندی میکند. با نگاهی به این دستها ملاقات کنند، اشاره میر

سمبلیک قائلان به خوف و رجا را در این دو گروه مشاهده کرد. شاید بتوان 

جا است که نشان اندکی از ر کمدی الهیگفت این تنها موردی در بخش دوزخ 

اح نالان و شاکی که هر اروگونه امیدی ندارند؛ شود. گروه اول که هیچدیده می

دارندگان حال خوف. و گروه  کدام با فریادهای خود تمنای مرگ دوباره دارند،

دوم، دارندگان مقام رجا، کسانی که با وجود بودن در دوزخ )ظلمت خطا و 

در میان آتش خرسندند؛ زیرا امید آن دارند که روزی پا به جرگة  گناهکاری(

بحث سبقة رحمت بر غضب و یکی از ند یادآور تواارواح مسعود بگذارند که می

 های رجا در عرفان اسلامی باشد.نشانه
دهم که به دنبال من آیی و بینم و در این تشخیص میلاجرم صلاح ترا چنین می»

من راهنمای تو خواهم بود و تو را از آن مکان سرمدی خواهم گذراند که در آن، 
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نالان و شاکی کهن را خواهی دید که  بس غریوهای نومیدی خواهی شنید و ارواح

هایی را خواهی سپس آنکنند. یادهای خود، تمنای مرگی دومین میهر کدام با فر

دید که در میان آتش خرسندند؛ زیرا امید آن دارند که روزی پا به جرگة ارواح 

 (33: 3، ج3186)دانته « مسعود گذارند.

یاپی آنان برای یان و تقاضای پاول: پشیمانی و اظهار عجز دوزخة در مورد دست

های جانکاه و خروج از جهنم و بازگشت به گذشته و تلاش رهایی از آن عذاب

قَالُوا رَبَّنَا غَلَبتَْ عَلَیْنَا شِقوَْتُنَا وَ » آمده است: قرآنبرای جبران، آیات فراوانی در 

قالَ اخْسَؤُا فیها وَ « * »عدُنَْا فَإِنَّا ظَالمِوُنَ رَبَّناَ أخَْرجِْنَا مِنْهَا فَإِنْ« * »کُنَّا قَوْماً ضَالِّینَ

گویند: اى پروردگار ما، بدبختى ما بر ما چیره مى (306-308)المؤمنون/ « لا تُکَلِّمُونِ

جا بیرون آور، اگر به م، اى پروردگار ما، ما را از اینشد و گروهى گمراه بودی

شود: گم شوید ا پاسخ داده مىهگمراهى باز گردیم، ستمکار خواهیم بود. به آن

شوند و در آن و با من سخن نگویید. در این هنگام از هر خیر و خوبى نومید مى

 (523: 3152)فیض کاشانی کنند. صدا به گفتن دریغ و افسوس و واویلا بلند مى

عربی از عذاب خود سلامی و بر اساس تعالیم ابندستة دوم، در مبانی عرفان ا

این عذاب برای ایشان عین عذب و شیرینی و گوارایی است. برند و لذّت می

د و از آن شود با آن خو بگیرندن مدت عذاب بر دوزخیان، باعث میطولانی ش

 توان به شرح زیر برشمرد:عربی را میلذّت ببرند. دلایل ابن

رش که شخص دوزخی، جزای عقوبت و درد و رنج را موازی مدّت عم( »3

ایش در دوزخ، کشد و چون زمان به پایان رسید، برست، میدر دنیا مشرک بوده ا

به سبب عدم موافقت مزاجی ـ شود که اگر وارد بهشت شود نعیمی قرار داده می

تا، بی ،عربی)ابن« تواند کرد{که خداوند در او ترکیب کرده است }آن را تحمل نمی

 (655: 2ج
رداری جاودانه از ؤمنان برخو( بنا بر این استدلال که خداوند برای م2

« خَالِدِینَ فِیهاَ»فرموده:  آنان های بهشتی را تضمین کرده و خود در حقّنعمت
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ای نداده است، دوزخیان در عذاب برای دوزخیان این چنین وعدهاما ( 3)التغابن/ 

 (جا)همانجاودانه نخواهند بود. 

معتقد  داند ورا سبقت رحمت الهی بر غضب او می عربی، دلیل دیگرابن( 1

 (5، 27، 55: 1تا، جبی ،عربی)ابنکند. است جهنم به عدل و بهشت به فضل عمل می

؛ بخاری 30: 3168یخ صدوق )ش« رحَمَْتیِ سَبَقتَْ غَضَبیِ»اشاره دارد به حدیث قدسی 

 (356: 8، ج3503
 سبق رحمت بر غضب هست ای فتا

 

 سبق رحمت گشت غالب بر غضب

 

 لطف غالب بود در وصف خدا 

(3732/ 7 /3186مولوی )  

 ای بدیع افعال و نیکوکار رب

(3653 همان/)  

در لغت، به معنى رقتّ قلب و انعطافى است که مستلزم بخشش و  رحمت

همچنین رحمت، به اراده کردن و رساندن  (855: 3، ج 3336)تهانوی احسان است؛ 

ى آنان، و یا توجّه به دیگران به قصد تخفیف دردها( 58: 3150)جرجانی خیر 

به شکل آمدن  کمدی الهیکه این معنی در ( 155: 2003)دغیم شود. اطلاق مى

 بئاتریس برای یاری رساندن به دانته قابل مشاهده است.

عربی بر اساس سبقت رحمت خدا بر غضب او، بر این باور است که هر ابن

واهد گردد و خد، دوران زندگی بر او طولانی نمیکس گمراهی و هدایت را بفهم

کند خته و از همان ابتدا، ترکشان نمیفهمید که خداوند، خلقش را بیهوده رها نسا

به رحمتش که تمام  اماو هرچند که او را به منازل سعادتمندان فرود نیاورده، 

کند، چگونه سرمدی ته است، عذاب را بر او سرمدی نمیموجودات را فراگرف

وَ اللهُ یَقوُلُ الحَْقَّ وَ هُوَ »است: که خودش عین عذاب و هلاک کند؟! در حالی

گوید و همو به راه خداست که سخن درست می( 5)الاحزاب/ « یَهْدِی السَّبِیلَ 

 (23: 5تا، ج، بیعربی)ابنکند. راست هدایت می
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عربی، مبتنی بر جاودانه نبودن عذاب بر دوزخیان، نقدهایی البته بر این آراء ابن

اند که اولّین کسى که قائل به انقطاع عذاب عضى گمان کردهنیز وارد است: اوّلاً، ب

ممُِیتُ الدِّینِ  الشَّیطْاَنیَِّةَ الشُّبهْةََأَوَّلُ مَنْ أبدَْعَ هَذِهِ »اند: است، شیخ اکبر است و گفته

و برخى این گفته را به استاد مشایخ عرفان و حکمت، آخوند نورى « عَرَبیٍِّابْنُ

گونه باور که اولّین و تنها کسی که ایندر حالی( 558: 3183یانی )آشتاند. نسبت داده

اند، عربى نیست و بسیاری از عرفا صراحتاً به این موضوع اقرار کردهداشت، ابن

  از آن جمله مولوی گوید:
 اصل نقدش، داد و لطف و بخشش است

 

 بر من گذشت عشق و من اندر عقب شدم

 مرابرخوردم از زمانه چو او خورد مر 

 

 قهر بر وى چون غبارى از غش است 

(2612/ 3186/2)مولوی   

 واگشت و لقمه کرد و مرا خورد چون عقاب

رفتم و وارستم از عذاب عذب در بحر  

(363: 3161)مولوی     

 الدین سلطان ولد )پسر مولوی( گوید:بهاء
 نگنجد در زبان وصف جحیممى

 فزون آمد ز قهر حقّ لیک لطف

 

و رنج آن حمیم صورت آن سوز   

همچون که قطره لطف بحر قهر حقّ  

      (3156 :273)  

 

 هدایتگری عشق راهی برای رهایی از خوف

دومین راهنمای دانته در سیر و سلوکش، بئاتریس، عشق دوران کودکی اوست که 

قرار است در سفر بهشت، راهنمای دانته باشد؛ زیرا ویرژیل توان رفتن به بهشت 

ولی  ،شوددر سن نه سالگی، عاشق بئاتریس میه در دوران کودکی و دانترا ندارد. 

کند و مدّتی یزیرا بئاتریس با مردی دیگر ازدواج م ؛به وصال نینجامیداین عشق، 

م بئاتریس، رود. مرگ نابهنگادنیا می از ـدر سن بیست و چهار سالگی  ـبعد 

کار بود، چنان آمادة دهد و او را که هنوز شاعری تازهروح دانته را تکان می
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ترین شاعران تاریخ جهان در شاعری کرد که عاقبت به صورت یکی از بزرگ

و نمایندة لطف الهی داده و  به بئاتریس، مقام مظهر حقّ کمدی الهیدانته در  آمد.

او را تا به حد فرشتگان بالا برده است؛ تا جایی که هادی او در بهشت، کسی جز 

 بئاتریس نیست. 

سرود دوم دوزخ، وقتی ویرژیل باز تردید و دودلی دانته را برای ادامة  در متن

وگو و اظهار بندگی و دهد و به بیان گفتبیند، وی را به عشق وعده میر میسف

ابر بئاتریس که نماد عشق است تسلیم شدن خود که نماد عقل است، در بر

این ارواح روی، روحی نزد  و اگر بعد از آن خواسته باشی که خود به»پردازد. می

خود، تو را به تر از مرا رهنمای خویش خواهی یافت و من هنگام عزیمت شایسته

کند، توری که در اعلی علیّین حکومت میزیرا آن امپرا ؛دست او خواهم سپرد

دهد که کسی را ام، اجازت آن نمیرا که نسبت به آیین او عاصی بودهم خداوند،

 (33: 3، ج3186 )دانته «یم.به شهرش، بهشت، راهنمون آ

ترین مبانی ادبیات عرفانی فارسی عقل در برابر عشق، یکی از محوری ناتوانی

 است:
 رهبر و لیک تا در اوعقل 

 به دلیلى عقل ره نبرى
 فضل او در طریق رهبر ماست

 
 آردکه گوششان بگرفتست عشق مى

 
 راهبرىعقل  مجوى جانب جانان ز

 
 اً عقل را تقلید باشد دائم

 
 رهبر آمده پیش دانا عشق

 

 فضل او مر ترا برد بر او 
 خیره چون دیگران مکن تو خرى
 صنع او سوى او دلیل و گواست

(61: 3181)سنایی   
نیست رهبر هاى نهانى که عقلز راه  

(235: 3161)مولوی   
دوست بود سوى دوست راهنماکه عشق   

(155: 3153)خوارزمی   
 عشق گشته عارفان را رهنما

(551: 3156)عطار   
پى بر آمده پیش نادان عقل  

(112: 3121 )عطار  
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اى که طالب سالک را باید، عشق باشد که اوّل سرمایه»القضات گوید: عین

نباشد، او رونده راه  هر که را پیر عشق« ... قِلغَُ منَِ العِشْخَ أَبْلَا شیَْ»شیخ ما گفت: 

و معشوق را بر قدر عشق، بیند. سیدن نباشد. عاشق، به معشوق، به عشق تواند ر

القضات همدانی )عین« تر بیند.جمال تر دارد، معشوق را بهکمال چند که عشق، بههر

3153 :285-281) 
 

 شفاعت عنصر دیگر برای رجا و امیدواری

شفاعت به معنى درخواست عفو و گذشت از کسی است که در حق او جنایت یا 

شفاعت مختص اهل جاه و ( 76: 3150جرجانی )گناه و خطایی رخ داده است. 

یابد و عظمت جهّ افزایش میمنزلت نزد خداست و جاه منزلت، به واسطة تو

توجّه، به میزان محبتّ و عشق است و محبتّ، بر حسب عنایت سابقه است که 

پس در واقع، ( 87: 7ج، 3533عجیبه ؛ ابن75)المائده/ « حبُِّونهَُ یَأْتیِ اللَّهُ بِقَوْمٍ یُحبُِّهُمْ وَ یُ»

 شفاعت ظهور عشق و ولایت است.
 و لوا عشق و عشق، حوض وشفاعتوسیله عشق

 

 زنمعمریست تا من در طلب هر روز گامى مى

 

 درخت طوبى عشقست و عشق دار مقامت 

(757: 3، ج3183فیض کاشانی )  

زنمدست شفاعت هر زمان در نیکنامى مى  

(216: 3162)حافظ   

 اند:ه دانستهشفاعت را دو دست

یا شفاعت « مغفرت»شفاعت  -2؛ «عمل»یا شفاعت « رهبرى»شفاعت  -3

 «.فضل»

نوع اوّل، شفاعتى است که شامل نجات از عذاب و نیل به حسنات و حتى بالا 

باشد و نوع دوم، شفاعتى است که تأثیر آن در از بین بردن رفتن درجات مى

ن است، سبب وصول به حسنات عذاب و در مغفرت گناهان است و حدّاکثر ممک
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ها هم بشود؛ ولى بالا برندة درجة شخص نخواهد بود و این همان است و ثواب

مَا إنَّ»فرموده است:  ـ صَلَّى اللهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم ـکه دربارة آن رسول اکرم 

)شیخ طوسی  «سِنوُنَ فمََا عَلَیْهِمْ مِنْ سبَِیلٍفَأمََّا الْمُحْ هلِْ الْکبََائِرِ مِنْ أمَُّتِیلأِ ادَّخَرْتُ شَفَاعَتِی

 (536: 3535؛ باقلانی 231-235: 3، ج3503
توان در یاری رساندن بئاتریس به دانته جای داد؛ زیرا نوع اوّل شفاعت را می

گردد. نیز مجسّم مى« روابط»کنند، بلکه در آخرت، نه تنها اعمال، تجسّم پیدا مى

این جهان بین مردم برقرار است، در آن جهان، صورت  درکه  روابطی معنوى

زمانى که یک انسان، سبب هدایت انسانى دیگر »کنند. عینى و ملکوتى پیدا مى

شود؛ رابطة رهبرى و پیروى در میان آنان در رستاخیز به صورت عینى در مى

به صورت پیرو و « هدایت یافته»به صورت پیشوا و امام و « هادى»آید و مى

قرآن گردد. در مورد گمراه ساختن و اغواء هم، همین طور است. موم ظاهر مىمأ
روزى که هر مردمى  (53)الاسراء/ « یَومَْ ندَعُْوا کُلَّ أُنَاسٍ بِإمِاَمهِمِ»فرماید: مى کریم

خوانیم؛ یعنى هرکسى با پیشواى خودش، با همان کس که را با پیشواى ایشان مى

 (262: 3، ج3153)مطهری « گردد.او بوده است، محشور مىعملاً الگو و الهام بخش 

زیرا جرأت  ؛کندنته در خود احساس ضعف و تردید میهنگام غروب، دا

یابد. به خصوص کی شب، در خود نمیکافی برای عبور از دوزخ، آن هم در تاری

دهد که این د او را دریافته، به وی توضیح میآنکه راهنمای او، ویرژیل، که تردی

اند، بلکه ویرژیل از دو نفر، بر حسب تصادف در جنگل با هم برخورد نکرده

جانب سه بانوی آسمانی برای کمک بدو که راه را گم کرده بود، فرستاده شده 

اند از: مریم مقدسّ )مظهر ترحمّ و شفقت(، سنتا لوچیا است. این سه بانو، عبارت

که توسط بئاتریس )مظهر عشق )مظهر فروغ الهی(، راحیل )مظهر جذبه و تأمّل( 

و مهر خداوندی( برای نجات او اقدام کرده و ویرژیل )مظهر عقل انسانی( را به 
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اند تا او را با تأیید ایشان، از وادی ظلمت )گناه و خطا( بیرون اش فرستادهیاری

 (37: 3، ج3186)دانته آورد. 

یل کمک و یاری ن و از روح ویرژخود دانته نیز در متن سرود دوم از فرشتگا

« ای فرشتگان الهام بخش، ای نبوغ بلند پایه، اکنون به کمک من آیید.»خواهد. می

و ویرژیل در برابر ترس و بیم دانته و تردید و دودلی او برای انصراف  (36)همان: 

 کند.فرشتگان و ارواح طیّبه اشاره می از سفر به شفاعت و تأیید او توسط
که بانویی صدایم کرد. بانویی مان نشسته بودم در جمع ارواح بی سرو سا»

به من  که من، خود، از او خواستم که اوامرش رابخت و زیبا بود، چناننیک

آسا، به شیرینی تر داشت. با صدایی فرشتهزانتابناک فرو بفرماید. دیدگانی از اختر

ی که و سادگی با من به زبان خود، چنین آغاز سخن کرد: ای روح آراستة مانتوی

 جهان هست، باقی خواهد بود؛ دوست آوازة نامت هنوز در جهان باقی است و تا

حاصلی بر جای ایستاده من که طالع با او از در دوستی در نیامده، در سراشیبی بی

و از فرط هراس، آهنگ بازگشت کرده است و بیم آن دارم که هم اکنون، راه را 

سمان شنیدم، بسیار  فتاری او را درآچنان گم کرده باشد که من که وصف این گر

چه باید به کمکش شتافته باشم. پس برو و با نیروی فصاحت خود و با دیرتر از آن

هر وسیلة دیگری که برای نجاتش لازم آید، به کمکش بشتاب تا مرا تسلّای 

آیم که فرستم، بئاتریس هستم؛ از جایی میاطر بخشیده باشی. من که تو را میخ

بازگردم و فقط عشق که مرا به سخن وا داشته، از آنجا دورم کرده  مایلم بدان

است. هنگامی که پیش روی خداوندگار خود بازگشته باشم، غالباً تو را در 

 (300)همان:  «پیشگاهش خواهم ستود.

یعنی در سرود چهارم برزخ از زبان یکی از  کمدی الهیدر جایی دیگر از متن 

من تا پایان عمر دست به استغفار »گردد. می برزخیان به بحث شفاعت اشاره

آمرزش بخش نزدم؛ مگر آنکه پیش از بررسیدن این دوران دعای خیری از جانب 

دلی که مستظهر به رحمت خداوندی باشد به یاریم آید؛ آن ادعیة دیگر که آسمان 

عربی، شفاعت ابن (617: 2، ج)همان« را بر ایشان گوش شنوا نیست به چه کار آید.
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و مسافری »کند: تقسیم می« شفاعت فرشتگان»و « نینشفاعت انبیاء و مؤم»را به 

بین این دو وجود دارد که او را آسایش و رفاهیت بهشتی و سختی و تنگی 

ای هستند که با ها طایفهبین راحت و سختی قرار دارد، این باشد، اویدوزخی نم

منان دربارة اهل ند. انبیا و مؤاکنندگان از دوزخ بیرون آورده شدهشفاعت شفاعت

یا بر مکارم اخلاق کنند ... اما فرشتگان دربارة کسی که در دنایمان، شفاعت می

هارمی کنندة چو دیگر، شفاعتـ چه مؤمن نباشد کنند ـ اگربوده شفاعت می

 ( 562-561: 1تا، جبی ،عربی)ابن« وجود ندارد.
 گفت پیغمبر که روز رستخیز

 باشم به جانمن شفیع عاصیان 

 عاصیان و اهل کبایر را به جهد

 ... هیچ وازر، وزر غیری بر نداشت

 

 کی گذارم مجرمان را اشک ریز 

تا رهانمشان ز اشکنجة جهان   

 وا رهانم از عتاب نقض عهد

 من نیم وازر، خدایم بر فراشت

(3585-3586و 3583/ 1 /3186مولوی )  

 توانند شفاعت کنند:الح خدا )به جز پیامبران( نیز میبندگان ص
 صالحان امّتم خود فارغند

 بلکه ایشان را شفاعتها بود

 

 از شفاعتهاى من روز گزند 

رودگفتشان چون حکم نافذ مى  

(3585-3588 :)همان  

 گیرد.ین شفاعت هم به اذن خدا انجام میاما ا
کند آن بندة صاحب رشدمی  از رحم خود  آن شفاعت و آن دعا نه  

(3323 :همان)  

گونه به آن مولوی این ودهایی مطرح شده در مورد شفاعت، شبهات و تردی

رحمت سابقة ازلی صورت بندد  تردیدها پاسخ داده است که عفو همة بندگان به

و از سر لطف اوست که به گزیدگان خود، مقام شفاعت بخشیده است و این به 

ه رحمتی جهت تکریم مقام آنان است و الّا مگر ممکن است رحمت بنده ک

تر و ازلی و ذاتی است، قوی که رحمتی حادث و عاریتی است، از رحمت حقّ 
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 تر باشد؟! پس، شفاعت بدین معنی است که خدا رحمت مقدّر خود را ازواسع

  :دهد تا آنان را گرامی و مجلّل داردطریق بندگان مخلصَ خود، صورت می
 هیچ کس را تو کسى انگاشتى

 کنمچون کسم کردى، اگر لابه 

 اىم چو بیرون بردهزانکه از نقش

 گشت این وطنچون ز رخت من، تهی

 

 همچو خورشیدش به نور افراشتى 

ام را از کرممستمع شو، لابه  

اىآن شفاعت هم تو خود را کرده  

 تر و خشک خانه، نبود آن من

(5362-7/5367/ 3186 یمولو)  

 

 نتیجه 
انی میان تعالیم دانته و تعالیم برگرفته های فراوبا توجه به آنچه بیان شد، مشابهت

از عرفان اسلامی وجود دارد و دانته، بسیاری از مبانی قرآنی، برهانی و عرفانی 

 در نظر داشته است. کمدی الهیاسلامی را در تدوین 

نیاز به رفیق طریق و پیر و راهنما در سلوک از حضیض نفسانیات تا اوج  -

الله؛ رهنمایی پیر خرد و عقل )ویرژیل( و سیر فی الله و وصال درر سیر الیوصل د

 فرمانبرداری از آن در آغاز سفر.

چه دانته فسانیاّت به صورت حیوانات که اگربیان سمبلیک خلقیاّت و صور ن -

هم گرفته است، اما مطابقت گفتار او با مبانی  کتاب مقدسکرد را از ن رویای

 .قرآنی و فرقانی و عرفان اسلامی بیشتر است

سلوک حبیّ و تأسی به پیر عشق )بئاتریس( و تصعید به همراهی او تا  -

غایت وصال، پس از پی سپاری در طریق حصول معرفت عقلی و برهانی و 

 قصور عقل و ممنوعیت او در حریم عشق و محبتّ.

بیان سلوک تصعیدی و ارتقایی از حضیض درة هولناک نفسانیّات تا اوج  -

ور کوه طور و کوه قاف در سلوک عرفانی اسلامی است و قلة کوه تجلیّ که یادآ

 نیز نورانیتّ هادی و رهنما به سوی حضرت نور است.
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نکتـه را از مکتـب از دوزخیان کـه دقیقـاً ایـن ای باور به عذب عذاب عده -

 عربی و عرفان اسلامی و عرفایی چون مولوی و دیگران گرفته است.ابن

اولیا و مؤمنان که ظهور ولایت و نتیجه محبتّ  باور به شفاعت الهی و انبیا و -

و حاصل از فیض اذن الهی به حسب استعداد و استدعای کسانی است که عهد 

اند که توسط سفرای الهی ابلاغ سالهی را پاس داشته و عامل به احکام شارع مقدّ

 شده است.

فر ها در تدوین ساما به جهت اختلاف مشرب و دیگر مآخذی که دانته از آن

خود بهره جسته است اختلافاتی میان باورهای او و مبانی عرفانی و برهانی و 

 اند:ف و رجا وجود دارد که از آن جملهقرآنی در مسئله خو

از آنجایی که دانته فردی مذهبی و مقید بوده است، به جهت دین و مذهب  -

های دوزخ دهد نظر دارد و ازین جهت، در سروخود، تعالیم برگرفته از کلیسا را م

زند و بیشتر مواقع یأس و نومیدی بر او خوف و ترس رهبانی ترسایی موج می او

غلبه دارد که در باور قرآنی و فرقان و عرفانی اسلامی مورد پسند نیست و یأس 

از رحمت خدا دومین گناه کبیره بعد از شرک دانسته شده است. البته این خوف 

شود که موضوع مقالة ت به رجا نزدیک میدر سرودهای پایانی برزخ و در بهش

 حاضر فقط بخش دوزخ کمدی الهی بود.

یست! خوف بیش از رجا در بخش دوزخ دانته، نشانی از عشق و محبت ن -

امیدوار نیستند. فقط بعضی از  کند. دوزخیان به رحمت و بخششخودنمایی می

 ان کم شود.کشند که با آمدن نفر بعدی، اندکی از عذابشها انتظار میآن

جا، خشم و غضب و ترس و دلهره بر دوزخیان حاکم است و حتی  در همه -

احوال ساکنان طبقات گوناگون دوزخ، به دانته و ویرژیل که مسافران این دیار 

 کند.اند، انتقال پیدا میجرن
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در  همای است که ر غضب و رحمت دانستن دوزخ، مسئلهغلبة رحمت ب-

ای دارد، اما در بیات عرفانی اسلامی تجلیّ گستردهاددر  همعرفان اسلامی و 

 دوزخ دانته چنین باوری بسیار بسیار ضعیف است.

که ر حالیدر دوزخ دانته خوف عقوبت بسیار بیشتر از خوف مکر است د -

در مبانی قرآنی و فرقانی و عرفانی اسلامی خوف مکر بیشتر از خوف عقوبت 

 است.

لبه باور رهبانی و ترسایی، شفاعت رهبری بسیار در دوزخ دانته، به دلیل غ -

 بیشتر از شفاعت فضل و مغفرت است.
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